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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 است؟ کدام بلدمراد از بلد /حکم حج تبرعی و یا مخالفت از وصیت :موضوع 

 

إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا )بود که فرمود  37بحث در مسئله 

فخولف و استوجر من المیقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط 

 (2الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلا من المیقات

از یا وصیت کرد که  و شدیم میت برای جود حج بلدیگفتیم اگر قائل به و

مخالفت کرد و از میقات وصی لیکن ورند ومال هم کافی بود و آبلد حج بجا 

 )برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد(می فرماید در این صورت انجام داد 

( اگر نسبت به وصیت مخالفت صورت  -2قی ماند دو بحث با عرض کردیم

به بر جامع ر زائد مقدا کسی تبرع کرد و حج رفت آیا آن ترکه و یا یا فت وگر

بحث دوم این که ( -1یا نه و وارث می شود  و ملک ملک ورثه بر می گردد

صحیح است یا اجاره ن نیابت از میت ااین اجاره شرعی از میقات به عنوآیا 

 ؟ باطل است
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گفته شده است ظاهر عبارت متن این است که مال  نسبت به بحث اول

 الوجوب من البلد( )برئت ذمته و سقط که فرمود رددورثه بر می گ ملک به

 . دارد این حکم ندارد ولی اشعارتصریح به البته 

 اینکهیا و  باشد عشرحکم باب اگر وجوب حج بلدی از  تحقیق آن است که

این جا  می شود نه از ثلث باشد بگوییم از اصل مال خارج تیاز باب وص

زائد بر حج چون تمام است که ره طبق این مبنا مطلب مرحوم سید 

ادله ای که  عصیان کرده است  ی  لو از اصل ترکه خارج می شود ومیقاتی 

مقداری که برای حج بلدی داده  ج می شود به همانارمی گفت از اصل خ

 و زائد ارث میشود و این علی القاعده است از ترکه خارج می شود  است

. 

به  است منصرفواجب می شود و وصیت بلدی حج با وصیت اگر گفتیم  اما

نه از  شودین مقدار زائد بر واجب شرعی از ثلث پرداخت می و ابلدی  حج

ق این مبنا که جامع را باید داد نه بیشتر طب ،ترکه اصل ترکه چون از اصل

همین بود حال واجب شرعی انجام  ره هم مبنای مشهور و مرحوم سید

عمل نمی شود به می گیرد و برائت ذمه حاصل می شود ولی به وصیت 

به آن ، مواردی که وصیت از می شود و ز بلد بود ا به حجچون وصیت 

یا وصیت آحال ؛ قابل عمل نیست ، موصی مد نظر داشته است که  نحوی

ردد و ارث می شود یا خیر ؟ بر می گ "موصی به" باطل می شود و مال   کلا 



ه به نحو تعدد این گونه می گویند کبه خیرات و مبرات در باب وصیت 

روایات از این است و هم در برخی  از وصایا مطلوب است هم استظهار

انجام  "موصی به"عمل به اگراستفاده می شود که  از باب وصیتخاص 

و باطل نمی شود ه دشیت را انجام داد وصیت ساقط ننشود و نتوان وص

 و قهراا  شودصرف می  برای میت الاقرب فالاقرب در خیرات و مبراتبلکه 

ارث  - نه از اصل مال شودمی  از ثلث پرداختکه  -میقاتی مازاد براین جا 

این بحث  که صرف می شود دیگر میت در امور خیریهبلکه نمی شود 

 و قبلا نیز به آن اشاره شده است . روشن است 

 باطل است یا صحیح ؟میقاتی  اجاره  در این صورت یاآبحث دوم : اما 

اجیر و گفته اند این اجاره باطل است حاشیه زده و ی از بزرگان برخ

علی وجه ون به امر موجر این عمل را است چ از موجر ة المثلاجر مستحق

 اجاره  امر هم از موجبات ضمان است حتی اگرالضمان انجام داده است 

، ش بدهد نه از ترکه از کیسه خوداجرة المثل را باید موجر باشد  باطل

و در بوده است که نداده است  ماذونحج از بلد به صرف ترکه در چون 

 می شود ارث و به وراث ترکه همبود ج از میقات از ترکه ماذون نحصرف بر 

 . بر می گردد

اشکال کرد در اطلقش می توان لی مطلب فی الجمله صحیح است وین ا 

حج  هزینه بلد بدهی چهز یکبار وصیت می کند که حج واجب من را ازیرا 



شود زیرا خارج از ثلث بر میقاتی ه زائدش چ و ج شوداربلدی از صلب مال خ

اش به  ترکه زه نداده است از مال ووصیت این است که میت اجا یمعناکه 

چگونه بر واجب شرعی صرف بر این که مالش  میتو بپردازند  غیر بلدی

ولایت وارث بر آن مال در طول ولایت میت و  است  یولایت چنین ایدار شود

ر صورتی د است و میت می تواند معین کند واجب شرعی را از کجا بدهد

از صرف ترکه در بنابراین اگر میت  که مخالف آن واجب شرعی نباشد 

 و صرف ترکه در آنها تصرف تصرف وارث رده باشدمنع کمصادیق دیگر واجب 

 ودش ضامن است و این جا میت با وصیتش کیفیت مصرفباطل است و خ

ون مل کند چن عدیگر وارث نمی تواند بر خلف آ و  تعیین می کندترکه را 

ولی حجی را که اجیر  غیر ماذون فیه می باشد واست ولایت بر آن فاقد 

ذمه میت است که در  مبرء صحیح است ونیابت میت انجام داده است به 

مثل آن را انجام داده است و  بلکه به تسبیب نه مباشرةا حقیقت وارث 

 .د تبرع می شودارمو

باشد واجب  نیابت از میت از بلد شرعاا  و ابتداءا  وصیتی در کار نباشد اما اگر

باید حتی در جایی که وصیت نکرده است شارع گفته است را این وجوب  و

جاره ممکن است گفته شود که ا انجام دهیداز ترکه  حج بلدی برای میت 

ولی شارع این حکم را به نحو تعدد مطلوب  حج میقاتی از ترکه باطل است

حج از ترکه و  انجام جامع است یکی دو تکلیفاین جا  یعنی در می خواهد



عصیان شده است ترک و  ، که ایند بلبه شروع از اضافی  تکلیفدیگری 

ولی ترک آن موجب عدم اذن در صرف ترکه در مطلوب اول نمی شود 

م شرعی قائل طبق این مبنا چون تعدد مطلوب را در حکحاصل اینکه 

میت  تفریغ ذمهچون  هستیم این جا هم اجاره از میقات صحیح می شود

به مقتضای اطلق روایات از ترکه می صورت می گیرد که واجب اول بوده و 

و مطلوب دوم را مخالفت کرده  د و وارث امر دوم وشود بر آن صرف ش

است که که مأذون بوده مطلوب اول مطلوب مستقلی بوده است و است 

واجب اول امتثال شده است از ترکه بر آن صرف کند پس همان گونه که 

وط بر انجام هم داشته ولایتش بر مطلوب اول منرا یت بر مطلوب اول ولا

 است هم همینطوراول صحت مطلوب  مطلوب دوم نیست همان گونه که 

و به عبارت دیگر مقتضای اطلق روایات اجاره باطل باشد  بنا بر این چرا

اجیر به اینجا را هم می گیرد بلکه اگر وارث  (صلب المالمن یخرج الحج )

المثل آن را هم می تواند از  حج نیابتی از میت انجام دهد اجرة کهامر کند 

  ترکه بدهد بمقتضای اطلق مذکور و اجاره لازم ندارد .

باطل می ه باشد اجاره وصیت کردمیت اگر که بنابر این باید تفصیل داد 

و ثابت می کند را در تصرف دیگری در ترکه  عدم اذن میتشود چون وصیت 

 که گفتیم ه باشد واما اگر وصیت نکرد المثل می شود  ةموجر ضامن اجر



به نحو تعدد مطلوب است حکم است چون که حج بلدی است واجب آنچه 

 به بطلن اجاره مشکل است . 

به  اول مطلوب بلد نمی شود استفاده کرد که وجوب حج از از روایات و

د و می گیر هم روایات این جا راآن اطلق  بلکه ماذون فیه نیست تنهایی

صحت اجاره از میقات را اثبات می کند هر چند مطلوب دوم را ترک کرده 

 ش را از بین برده است عصیاناا و حکم به بطلن اجاره که دراست و موضوع

 . درست نیست به شکل مطلق آمده است حاشیه

كما يشعر   الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فیه 32 مسألة)

بن آدم: سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصى بحجة أ خبر زكريا  به

يجزيه أن يحج عنه من غیر البلد الذي مات فیه فقال ع ما كان دون المیقات 

مع أنه آخر مكان كان مكلفا فیه بالحج و ربما يقال إنه بلد  فل بأس به

توى و هو كما ترى و قد يحتمل الاستیطان لأنه المنساق من النص و الف

البلد الذي صار مستطیعا فیه و يحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیها 

بعد الاستطاعة و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسید المدارك و نسبه إلى ابن 

 1إدريس أيضا و إن كان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قويا جدا

بلد  ؟است منظور کجا است و کدام بلدمراد از بلد از  هبحث از این است ک

از کدام حال اگر حج بلدی واجب شد  ؟و یا استطاعت ؟یا موت؟ ن تیطااس
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موت است و می بلد  بلد ، از است می فرماید مراد واجب بلد یک از این

 که می فرماید: ا اشعار دارد زیراآن دلالت ی بر دمآروایت زکریا بن فرماید که 

أن يحج عنه من غیر البلد الذي مات  )عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه

ظاهر سؤال این است که که  فیه فقال ع ما كان دون المیقات فل بأس به(

قبول داشته که باید از بلد  آن را هم ع امام از بلد موت واجب بوده است و

یک و لیکن می گوید از میقات هم جایز است مات فیه صورت بگیرد 

ه آخر مكان كان مكلفا فیه )مع أن و می فرماید: استدلال دیگر هم می کند

فوت کرده  در آنحج از آن بلدی است که  خرین تکلیف میتآیعنی  بالحج(

و این همان استدلال  است بنابر این نائب  هم باید از بلد موت انجام دهد

گفته شده از بلد بعد می فرماید است که قبلا گذشت  ابن ادریس

ظاهر نص و یعنی  وى()لأنه المنساق من النص و الفت است لازماستیطان 

باشد سپس  ،ن زندگی می کند آبلدی که در از باید فتوی این است که 

و هو كما  ایشان قبول ندارد که می فرماید: یعنی )و هو كما ترى(می گوید 

استطاعت است  حصول از بلد قول سومی را مطرح می کند که و بعد  ترى

 سپس می گوید ( ا فیهو قد يحتمل البلد الذي صار مستطیع):  می فرماید

و این قول  (و يحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیها بعد الاستطاعة )

 چهارم است .



از آن بلد  استطاعت حجیعنی تخییر و این که در هر بلدی بوده بعد از 

ن بلد برود همه این ی است چون هر بلدی بوده مکلف بوده است از آمجز

می  -وفاقاا با صاحب مدارک  -وده است بعد بلد استطاعت مورد تکلیف ب

)و إن كان ولی قول به تخییر هم أقوی است  أقوی قول اول است فرماید

 .این مبانی چهار قول است  (الأخیر و هو التخییر قويا جدا الاحتمال

و این که با وصیت از بلد  تحقیق آن است طبق قول به کفایت حج از میقات 

؟و طبق چیست در ظاهر  ه کرد کهاا نگر یت: باید وصواجب می شود ؟

اگر وصیت مطلق باشد اصل بلدی واجب نمی و  شودواجب می  وصیت

کدام حج  ه کرد که ظاهر دراطبق این قول باید ظهور وصیت را نگپس  شود

 شاید روایتو می گویند ظاهر در استیطان است  معمولاا بلدی است و 

نْ مَنْز ل ه   مَال ه   قَدْر   عَلىَقَالَ ) که می فرمودبزنطی  عَهُ مَالهُُ فَم  هم 9 (إ نْ وَس 

 .این را تایید کند 

یس را راگر مبنای ابن ادباشد  قول دوم که حج شرعی باید از بلدبنابر اما 

لازم است که از بلد جا این استدلال را قبول کند نکسی آو  یمقبول کرد

و همین  به جا آوردحج  کهواجب بوده  بر میتاز این جا موت باشد زیرا که 

که نه بر میت  تدلال درست نبود زیرالیکن این اسذمه نائب می رود به هم 

این  ایشانقبلا  وحج و اعمال آن واجب بود و نه بر نائب  غیر از وجوب جامع
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کافی است حج که از میقات است جامع گفتند و  رد کرده انداستدلال را 

 پس دلیل ابن ادریس تمام نیست 

 باید کهبه این است ت زکریا مشعر ت خاصه باشد روایاروای ، اگر دلیل، بله 

شاید به دلالت واضح نیست یک این در حد و لیکن اولاا : باشد از بلد موت 

ست از بلد موت نشده گفته ا که سائلهار از وصیت است جهت استظ

 از بلد الموت این استفاده نمی شود که بدون وصیت باز همو از است 

 .است بوده واجب 

 بزنطی معتبرهدر لا مثمده است آمطلب ایات دیگر عکس این رودر :  ثانیاا 

نْ مَنْز ل ه  ) مَا يُحَجُّ ب ه  م نْ ) مده است بن بکیر آمعتبره ا و درآمده است  (فَم 

 .طان است یظاهر در همان بلد استکه  3( ب لَد ه

چون بلد موت را ذکر کرده است . برخی گفته اند آن دلالت اقوی است 

ذکر کرده  را یعنی بلد استیطان منزلپاسخ این است که روایت بزنطی هم 

ضعیف  به جهت سهل بن زیاد  به این که مضافاا ریا زکیات ارو است بنابر این

 می شود . معارضت با این روایا ، است

و در راه مرده بود که کسی  درباره روایتی که در سرائر نقل کرد ، بله 

ع إ نَّ ) از مکان موت حج بروند امام فرمود آنجا وصیت به حج کرده است

يَ فَهُوَ لكََ فَاخْتَلفََ أصَْحَابُنَا رَجُلا مَاتَ ف ي الطَّر يق  وَ أوَْصَى ب حَجَّ  ةٍ وَ مَا بَق 
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يْ  نَ الْوَقْت  فَهُوَ أوَْفَرُ ل لشَّ ء  أنَْ يَبْقَى عَلیَْه  وَ قَالَ فَقَالَ بعَْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ م 

نْ حَیْثُ مَات نْ حَیْثُ مَاتَ فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ م   5(بعَْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ م 

 این حدیث ولیدر مقابل دیگر بلد دارد در خصوص مکان موت را  ظهور نو ای

ده باشد و وصیت ه است در کسی که خودش در راه حج فوت کروارد شد

در راه حج وصیت کرده است که حجش را به اتمام کرده باشد یعنی 

و  فوت کنددر طریق حج اگر کسی  و لذا برخی در حاشیه گفته اندبرسانند 

  .نیابت انجام گیرد ز مکان فوتاباید وصیت کند 

بلکه در استفاده کرد  حکم تعبدی بعید است که بشود از این روایتکن لی 

بنابر این بلد چنین موردی ظاهر وصیت آن است که همان حج را اتمام کنند 

نْ مَنْز ل ه  )روایات  با، باشد  داشته الموت دلیلی ندارد و اگر دلیلی هم و  (فَم 

نْ ب لَد ه )  معارض است ( م 

فعلی  آنجاارد الا این که گفته شود تکلیف در طاعت هم وجهی ندبلد است

 جا برود شده است پس باید معینا از آن

و مکلف بلد مقدماتی است از آن وجوب  که چرا روشن است این همجواب 

مقدمات از اعمال حج  که گفتیم ومی شود هر بلدی برود مقدمه عوض  به 

فاده بلدیت شد باید دید اگر استو نیست تا مشمول ادله حج از میت بشود 

 .ی استفاده می شود از چه بلد
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هم مبتنی است بر این نکته که  بعد از استطاعت بین بلد قول به تخییر

او  امر به حج از آن بلد متوجه هر بلدی که رفته استاستطاعت به بعد از 

مخیر است و هر آنها  نبی نها امر داشته است پسآدر همه  شده است و

 از بلد می رفته کافی بوده است و نائب هم مخیر هست  کدام

ف به لکم بر این که تمام نیست و اینکه شرعاا  مضافاا هم ، این استدلال 

 ی نمی ماندباقمقدمات این وجوبات و حج است نه مکلف به مقدمات حج 

بعدی  و وجوب شودقبلی ساقط می از بلد  برود وجوب از بلد هر کدام و به

ه تعداد آنها میت بن وجوب می ماند جا داشت بگوییم آ اگرفعلی می شود 

خواست که هر کدام از نائب هم مخیر است  است پس وجوب سیر داشته

زیرا  شودساقط می چنین نیست و وجوب مقدماتی اینو لیکن  انجام دهد

و با رفتن از هر بلدی مقدمیت وجوب مقدمی به واقع مقدمه می خورد که 

تخییر که فرمود  نیا و گفته اند حاشیه زده اند و لذا اکثراا  د آن از بین می رو

را گفت و یا بلد استیطان یا بلد موت است و باید  جداا  این ضعیف   جداا  قوی  

مگر در  واجب نیست حج از بلد اصلا است که  آن چون صحیحرا و لیکن 

اگر ظهوری  هم ظهور در بلد استیطان دارد کهوصیت و وصیت  صورت

لهذا این مسأله موردی حج بلدی کافی است  و مطلق بود جامعنداشت و 

 ندارد . 


